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  :تشكر و تقدير

 ميراهنما استاد يكاشمحمدجوادغلامرضادكتر يب آقانااز ج دانم يخود م فهيپژوهش وظ نيدر آغاز ا

 يها ييارزشمند و راهنما يها تيبه پاس حما مشاورم، استاد احمدوندشجاع دكتر يآقا جناب و

كيم عين صوابست ومحض خير         فرخنده بخت آنكه به عين رضا پند ح(( .تشكر كنم شان فراوان

  ))      .شنيد

خود را در  يها آموخته ل،يكه در طول تحص دانم يم ي محترم ديخود را سپاسگزار اسات ن،يافزون بر ا

 دكتر رهبر، ،يدكتر طاهر ،يدكتر برزگر، دكتر گل محمد ،يعيدكتر رف انيآقا: بنده نهادند ارياخت

 دكتر و يدكتر خواجه سرو دكترسليمي، دكتر دهقاني، ،يدكتر خرمشاد، دكتر اسلام ،يدلاورر دكت

زحمت و  به خاطر عباس فرهادي و علي بهارونديهمچنين از دوستان ارجمندم، .قيصري 

ابراهيم آقاي دكتر  مراتب سپاس خود را از جناب نميب يلازم م تينها در.هايشان سپاس گزارم محبت

  .بر عهده داشتندنامه را انيپا نيا يداورگزاري كنم كه سپاسبرزگر
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  :قيتحق دهيچك

زبان و قدرت  نيبه رابطه ب يفيو توص ي، گفتمانيليروش تحل كيبر آن است تا در قالب  قيتحق نيا 

  ي اين تحقيقرو نگارنده در سطوح نظر شيدر پژوهش پ. بپردازد رانيا ياسلام يدر ساختار جمهور

نظر  و ويژگي هاي آن اشاره مي كند و در ادامه هم با ارجاع به  فيابتدا به تعررسي مفهوم گفتگو با بر

گفتگو به (و فوكو )الگوي كارناوالي گفتگو(ني، باخت)مدل آرماني گفتگو(معاصر هابرماس لسوفيسه ف

پس بر طبق س .به بازشناسي دو مدل الگوي مطلوب و نا مطلوب آن مي پردازد) منزله تداوم منازعه

گفتمان سلدن در مطبوعات هريك از  دراكيتحريكي، عملي و ا وجوهو با بهره گيري از پژوهش  هيفرض

 پرداخته مي شودوره ها به رابطه زبان و قدرت ميان بازيگران هر يك ازاين د ،گروههاي فعال انقلاب

اس در نزد بازيگران سياسي كه علاوه برفقدان الگو گفتگوي هابرم مي رسيمكه در نهايت به اين نتيجه 

مطابقت داشت و  يفوكوئ ييگفتگو يسوم انقلاب با الگودهه و  انقلاب لائمنازعه قدرت در او، انقلاب

  .بود كينزد نيگفتگو باخت يمنازعه قدرت با الگو زين چهار سال اول اصلاحاتدر 
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  :مقدمه

 .ايران مي باشدختار جمهوري اسلامي و قدرت در سا بررسي رابطه زبان ،موضوع اصلي اين نوشتار 

يا به عبارتي انقلاب اسلامي ايران  نيز همانند سايرنظام سياسي داراي گفتارهاي خاصي مي باشد كه 

دراين .مي زنند سياسي بازيگران و گروههاي درون اين نظام با توجه به گفتارشان دست به فعاليت

وسياسي دردرون انقلاب ما به دنبال تشريح رابطه  راستا با توجه به تحولات و دگرگونيهاي اجتماعي

پس ازاشاره به كليات  بدين ترتيب .بين زبان و قدرت در ساختار جمهوري اسلامي ايران هستيم

با توجه به فرضيه  نيز دومدر فصل  از چهارچوب نظري اين تحقيق ياد مي شود و در فصل اول،تحقيق

به ميان گروههاي اسلامي و سازمان مجاهدين   ل انقلاب،در سالهاي او به منازعه قدرت اول پژوهش 

به ، طبق فرضيه دوم پژوهش وم همسدرفصل ،پرداخته مي شود اين دوره  گروه سياسي عنوان دو

در فصل اشاره مي شود ومنازعه قدرت ميان اصلاح طلبان ومحافظه كاران در چهار سال اول اصلاحات 

در سالهاي چهار  و اصلاح طلبان اصولگرايان ميان قدرتپژوهش منازعه  سوم  طبق فرضيه ،مچهار

  .مورد بررسي قرار ميگيرداصلاحات وچهار سال بعد ساله دوم 

نتيجه  به جمع بندي ونيز به ارائه يك طرح كلي از يافته هاي تحقيق آخر سر انجام اينكه در  

  .گردد مي ئهامينه نيز ارو همچنين پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي در اين زمي يابد گيري اختصاص 
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  :بيان مسئله -1

در هريك . انديشه فلسفي غرب از ابتدا تاكنون، ساحتها و سويه مختلف و گوناگوني را گذرانده است    

قدر مسلم، منطق هريك از اين . از اين ساحت ها مفروضات و روش منحصر به فردي را داشته است

از طرفي مي . كه با منطق و ملاحظات پيشين متفاوت بوده است ملاحظات و بنيادهايي داشته ها دوره

توان گفت اين منطق و ملاحظات در جهت تكميل و غني كردن بنيادهاي ديگر، پس از چالش و 

گفتني است با اين همه . بحراني كه دامنگير آنها مي شد در جهت رشد و تعالي آنها قدم مي گذاشت

  .گذرانده استسير انديشه فلسفي غرب سه دوره را 

  .دوره افول و زوال اسطوره و جايگزين شدن فلسفه يونان با محور وجود بوده است: دوره اول

عصر مدرنيته، كه كانت نخستين فيلسوفي است كه با پيش كشيدن پرسش از معرفت و : دوره دوم

  .دادكاستي و ضعف دوره قبلي را نشان  (ego)و من  (subject)اساس قرار دادن ذهن شناسايي 

با شروع قرن بيستم منطق بنيادين زبان به منصه ظهور مي رسد كه در اين ساحت زبان : دوره سوم

كاوان بجاي حدود فاهمه بشري، حدود ناطقه انسان را مورد توجه قرار مي دهند و متعاقب آن به نقد 

زباني جستجو مي  مي پردازند، همچنين فعل و انفعالات انسان را در سنت) ما بعد الطبيعه(متافيزيك 

  .كنند و مهمتر اينكه معناكاوي را به جاي مبحث معرفت كه از دكارت شروع شده بوده مي گذارند

. در فلسفه سياسي پس از آثار ويتگنشتاين وفوكو زبان به مثابه پديده اي سياسي قلمداد مي شود     

كه شكلي از قوه سخن گفتن به زعم فيلسوفان سياسي، قدرت ديگر فقط به قوه سخن تاكيد ندارد بل

است كه در يك نظام و يا در يك منظومه اي از قواعد يعني زبان جاي مي گيرد، اين باعث مي شود تا 

  .سياست را به عنوان پيچيده ترين پديده انساني و طبيعي قلمداد كنيم

و مي باشد كه با آنچه را كه مي توان از رابطه بين زبان و قدرت در اينجا بيان كرد ارزشمندي گفتگ   

در نظر گرفتن جنبه هاي اساسي فلسفه، يعني عدم قطعيت و نقاد بودن، فزون طلبي پيگيري اين ايده 

  .را دو چندان مي كند
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هابرماس، باختين و فوكو از جمله انديشمنداني هستند كه نگـاه متفـاوتي را از رابطـه بـين زبـان و          

ه در فوكو به صورت سلطه در زبان، توليد و بازتوليـد مـي   جنس و نوع اين رابط. قدرت اختيار مي كنند

  .)عقلانيت معطوف به فاعل شناسا يا استعلايي محض. (شود

از ويژگيهاي زبان در نزد فوكو مي توان  گرايش به سمت اقتدارطلبي، قدرت انظباطي، كنش زبان از    

اي مشـاركتي، درك صـوري از   نوع استراتژيك و توصيفي بودن،  شكاكيت،  ساختن الگوي تبعي به ج ـ

  .جامعه،  پيش گرفتن سياست پاداش و تنبيه براي خوديها و غيرخوديها نام برد

وي منطق مكالمـه و  . زبان در نزد باختين،  نسبت به تعريف فوكو از زبان عميق تر و ژرف تر مي شود  

ريه به صورت ديگري در پراگماتيك عام،  همچنانكه اين نظ(ديالوگ خود را به صورت فرا زبان  شناسي

بيان مي كند و با نشان دادن حـوزه مقـاومتي در مقابـل قـدرت همچـون      ) نظري ها برماس وجود دارد

  . نظرياتش را مطرح مي گرداند...  خنده، سخنراني هاي شفاهي،  شوخ طبعيها،  آئين جشن و بازيها و 

ر وضعيت كلامـي آرمـاني ظهـور پيـدا     سرانجام زبان در نزد هابرماس به صورت عقلانيت ارتباطي و د   

از ويژگيهاي زبان در  ايده هابرماس مي تـوان مشـورتي   ) عقلانيت معطوف به گفتگو و تفهمي.(مي كند

آشـنايي بـا زنـدگي    (بودن، ارتباط ارگانيك نخبگان با يكديگر همينطور ارتباط آنهـا بـا اقشـار جامعـه     

  . دانست)روزمره و مشكلات واقعي مردم

مدل از الگوي زبان با تعريفي كه هابرماس از زبان مي كند مي توان گفت اين الگو در سـطح  در اين     

بالاتري نسبت به دو الگوي  ديگر در جامعه مان مي تواند كار بست داشته باشد زيرا از يكسـو در عصـر   

ي جديد با رشد عقلانيت،  آگاهي اجتماعي  و پيدا شدن جنبش هاي متعدد در حـوزه زيسـت اجتمـاع   

آن نگاهي كه مبارزه سياسـي را  ) كلاسيك(مي توان به صراحت اذعان كرد نگاه كلازويستي به سياست 

از طرفـي ديگـر،  از   . عبارت از نابودي يك طرف توسط طرف ديگر مـي دانسـت محـو و نـابود گرديـد     

مشخصه بارز سياست ورزي در كشور ما دو مفهوم سلطه ديني و عقلاني شدن مي باشـد كـه همچـون    

در ايـن عرصـه   . و بال به پيش مي روند و آنچه را كه اهم مي باشد عقلاني شدن فرهنگ دينـي اسـت  د
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همچنـان كـه   . سياسي هنوز نخبگان و مردمان ما به درك و فهم روشني از سياست دست پيدا نكردنـد 

بـا  نخبگان مان نتوانستند عادت به گفتگو كنند، به تصورات ديگران اهميت دهند در اينجـا مـي تـوان    

  .روي آوردن به الگوي هابرماس به نتيجه در خور توجهي دست پيدا كرد

در اين تحقيق مي خواهيم علاوه بر تشريح رابطه  بين زبان و قدرت در سـاختار جمهـوري اسـلامي        

ايران،  همچنين با خوانشي كه هابرماس  از زبان دارد براي هـر چـه لطيـف كـردن فضـاي سياسـي و       

شايان ذكر اسـت گفتگـو از   . هنگ گفتگو افق و فكر جديدي را باز گشايي كنيمبرطرف كردن ضعف فر

مسائل جديد انقلاب نمي باشد، اگر نگاهي به تاريخ اوائل انقلاب داشته باشـيم مـي تـوانيم بـه معنـاي      

مرحـوم بهشـتي آن را از اسـاس و اصـل نظـام برمـي        امام خميني و واقعي آن پي ببريم، گفتگويي كه

در ادامه مي توان گفت اين مفهـوم بـه   . ا جز لاينفك تشكيل انقلاب اسلامي مي دانستندشمردند و آنر

  .الگوهاي مختلفي درآمد و هر جرياني سياسي به اشكال و الگوي متمايزي آنرا بكار برد

بنابراين مي توان گفت  همواره ضعف و فقر فرهنگ گفتگوي در كشور ما ساري و جاري بوده اسـت       

ي كه از رابطه قدرت وزبان داشتيم امروزه براي همه آشكار شده است كه سياسـت ورزي مـي   وبا اشارات

تواند يك ارزش باشد به شرط آنكه توجه بيشتري به خواست و نظر مردم در زمينه هاي آگاهي بخشـي  

از آفات سياست را سياست زدگي دانستند يعني اينكـه گـرايش   . فرهنگ اجتماع و اقتصاد داشته باشيم

فرهنگ سياسي نابالغ ، سطح نگـري و مقولـه بنـدي نادرسـت در سـطح جامعـه كـه از عواقـب آن          به

اسـت در نتيجـه جامعـه را    ) طبيعت ملوك الطوايفي و قبيله اي سياست(استبداد مطلق و جناح گرايي 

آخر اينكه عـدم تمايـل   . به ورطه ياس و سرخوردگي مي كشاند و مشكلات مردم را دو چندان مي كند

فتگو در ميان نخبگان ما نتايج بسيار مخرب فرهنگي داشته است ديگـر نمـي تـوان بـا بـاز شـدن       به گ

فضاي اجتماعي، ارتقاي آگاهي و پذيرش سبكهاي گوناگون زندگي شعور ملـت و مـردم را دسـت كـم     

گرفت چون هر گونه مونولوگ در اين باره، انديشه را به چهره زمخت  سطح نگري مي كشـاند و انسـان   

در اينجا مي توان با قبول نظريه هابرمـاس  جهـان   . ز هرگونه موهبت يادگيري و توسعه باز مي داردرا ا
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جديدي را شكل داد و نسبي گرايي را كه از اركان مردسالاري مي باشد محور كار خود قـرار داد،  روي  

امروزه يكـي از  . داشتتعامل با مردم بست و با اطراف و اكناف دنيا با حالتي خوشبينانه رابطه و مراوده 

اهداف مردم سالاري اين است كه زمينه و فرصت را براي تمام شهروندان بـراي صـحبت كـردن و نقـد     

. كردن و ابراز مخالفت كردن و يا حتي استفاده از مباحثه و استدلال در شـرايط آزاد فـراهم مـي كنـد    

كه باعث تغيير رفتار در سـطح بـالا    در انگاره هابرماس نقطه تعالي است اين پتانسيل را دارد كه گفتگو

و همينطور پيگيري خواست مطالبات مردم و نهادسازي در سطح پائين جامعه شود يعني اينكه جامعـه  

را به سمت آشتي ملي و جذب توده هاي مردم در كنار تحصيل كردگان و دانشگاهيان كشاند و آنهـا را  

  .عنوان اصول منافع ملي و امنيت ملي گرداندوادار به گسترش و تعميق مشاركت و رقابت سياسي به 

  

  :ضرورت تحقيق  بيان-2

عدم تمايل به گفتگو در ميان نخبگان ما نتايجي بسيار مخرب فرهنگي داشته است ديگر نمي توان با   

باز شدن فضاي اجتماعي، ارتقاي آگاهي و پذيرش سبكهاي گوناگون زندگي شعور ملت و مردم را 

، انديشه را به چهره زمخت  سطح نگري مي كشاند و انسان را گونه مونولوگدست كم گرفت چون هر 

 . از هرگونه موهبت يادگيري و توسعه باز مي دارد

با مي تواند تحقيقصورت گرفته است و اين  كمتر پژوهشي اين تحقيق  رابطه با موضوعدربنابراين   

تقاي فرهنگ سياسي ايران تلقي يك تحقيق كاربردي جهت ار نظراتي كه در آخر پژوهش مي آورد

  .شود

  

  : اهداف تحقيق  -3
  .، مفهوم و نظريه هاي زبان و قدرت در يك نظام دينيكشف ابعاد تشريح، -1
  ارائه پيشنهادات جهت تقويت و تعامل هرچه بيش تر ميان مردم و نخبگان-  2
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  :سوال اصلي -4

هابرماسـي و بـاختيني قرابـت    فوكوئي،لگوهاي ايران بعد از انقلاب با كداميك ازمنازعات سياسي در ا   

  .دارد

  

  :سوالات فرعي -5

با كدام الگـو از رابطـه ميـان زبـان و     منازعات سياسي جمهوري اسلامي در ايران اوائل انقلاب  )1

  .قدرت قرابت دارد

قـدرت   از رابطه ميان زبـان و  ياصلاحات با كدام الگو چهار سال اول منازعات سياسي در دوره )2

 . قرابت دارد

 ،ايـران اصلاحات و چهار ساله بعد در جمهوري اسـلامي   دوم چهار سال دوره ،اسيمنازعات سي )3

 .قدرت قرابت دارد  با كدام الگو ازرابطه ميان زبان و

 

  :فرضيه ها -6

  .ردفوكوئي قرابت دا الگو گفتگويمي با لاانقلاب اسقدرت در اوايل   رابطه زبان و )1

 . باختيني قرابت دارد گفتگوي الگواصلاحات با سال اول  چهاردر دوران قدرت  رابطه زبان و )2

 .قرابت دارد يفوكوئ گفتگوي با الگودر اوائل دوره هشتاد به بعد قدرت  رابطه زبان و )3

 

  :روش تحقيق  -7

  .يك تحقيق كيفي است وبا الگوي تحليل گفتماني انجام خواهد شد ،اين پژوهش   
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  :قلمرو تحقيق  -8

 80آخر دهـه  اوائل انقلاب تاازايران است و محدوده زماني آن نيزاين پژوهش كشور محدوده مكاني     

  .مي باشد

  

  : قيتحق نهيشيپ -9

 داردرا با موضوع مورد پژوهش مان  يكه تشابهات و ارتباطات قيتحق نهيشيدر مورد سوابق و پ   

  . به چند مورد آن اشاره كرد توان يم

قدرت در  انيجر ياب قدرت، گفتمان و زبان، ساز و كارهادر كت ياصغر سلطان يعل ديدكتر س  

 قيتطب ،ياسلام يقدرت در جمهور انيجر يگفتمان كرديرو يبه بررس ران،يا ياسلام يجمهور

 نيانتقال قدرت در ب يها و چگونگ دهيو پد دادهايگفتمان بر تك تك رو ليتحل هينظر يها مولفه

پرداخته و پس از دوم خرداد  يپس از انقلاب اسلام هياول يها در دو مقطع سال ياسيس يها جناح

پرسش است كه قدرت چگونه در مطبوعات با توجه  نيپاسخ به ا يپژوهش در پ نيدر ا يسلطان .است

 هيو نظر يزبان شناس يريبا بكارگ شانيدر ادامه هم ا. كند يم دايپ انيجر رانيقدرت در ا انيبه جر

 هيحاش و يبرجسته ساز به  گفتمان فركلاف يانتقاد ليتحل هينظر نيگفتمان لاكلاو موفه و همچن

  .مي پردازد در اجتماع و به طور خاص در مطبوعات  يبه طور كل يران

با  رانيدر ا يدر كتاب نظم و روند تحول گفتار دموكراس زين يدكتر محمد جواد غلامرضا كاش   

بعد از دوم  يها دوره مشروطه تا سال از يگفتمان سلدن، به تحول گفتار دموكراس لياستفاده از تحل

از گفتمان، ) يهانذالا نيب( يبرماسها ريلازم به ذكر است مولف كتاب با توجه به تفس. پردازد يخرداد م

شدن صنعت  ي، دوران نهضت مل1320دوران مشروطه و دهه  يينظام معنا يريچهار دوره شكل گ

بازتاب  كه  ههر دور يها روزنامهو   يگفتمان ليتحل ازنفت و دوران ما بعد از دوم خرداد را با استفاده 
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 توان يم اين پژوهش انيدر پا كه.است دهيبرگز شيپژوهش خو يبرااست  يدموكراس يدهنده اصل

  .مشاهده نمود توان يمان دور گريرا با د يمتفاوت يينظام معنا ها،  دوره نياز ا كيگفت در هر 

، به بررسي الگوي برقراري نسبت ميان ازپژوهشهاي مذكور بالا متفاوت نگارندهدراين تحقيق نيز اما  

نوع نسبت و رابطه  يا به عبارتي زدداپر مي ساختار جمهوري اسلامي ايران يهاگفتارها و ايدئولوژي 

   .اسلامي ايران را نشان داده استجمهوري  سياسي ميان نظم هاي گفتاري گوناگون را در عرصه

  

  :ماندهي تحقيقزسا -10

زمينه تئوريك تحقيق پرداخته مي به در فصل اول  ، وفصل تدوين شده است چهاراين تحقيق در   

باتمركز بر دهه هاي اول،دوم وسوم  تحقيقتحليل داده هاي به  چهارمو سوم ،دومدر فصل  ،شود

  . طبق منطق تحقيق اختصاص يافت ودر نهايت به نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شد انقلاب
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  :اول فصل

  روش شناسيگفتگوو:چهارچوب نظري 
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   »مولوي« .ره پيداشود و ون گشتنور افز    عقل با عقل دگر دو تا شود 

ازاين  ، يكياند داشته به اشكال مختلف با يكديگر رابطهدر اين جهان  اكنونازآغاز پيدايش تانسانها  

حوزه انساني  درصرفا ي كه باشدگفتكو از هر سنخگفت كه  بايد .استگفتگو ،نواع گوناگون رابطه هاا

محدوده به اين ترتيب گفتگو . دهقواعدش را بايد براساس قواعد روابط انساني قرار دافتد و  اتفاق مي

تواند به معناي رشد و تكامل عقلانيت  زيرا گفتگو ميندارد، مرز فرهنگي و اجتماعي ،جغرافيايي

 اعمال مانند بسياري ازگفتگوهمچنين . شود قلانيت ابزاري ميكه جايگزين ع باشدفرهنگي 

است  نفركه گفتگو روندي دو سويه و متقابل ميان دو يا چند  اين از جمله ،است ويژگيداراي ها انسان

از جمله كاركردهاي گفتگو،  يا به عبارتي انجام مي شود براي رسيدن به يك نتيجه منصفانه كه

   .تر سخن گفتن باشد تر و كم خاطب، گوش دادن بيشتواند فهم و موقعيت م مي

به انحصار در  ديگر گفتگو مونولوگ مي باشد كه از شاخصهاي آن به تنهايي سخن گفتن، اما گونه  

بدين  .كمتر شنيدن و طولاني حرف زدن و متكلم الوحده شدن در نزد مخاطب مي باشد آوردن كلام،

 ،توان گفت گفتگو بستر وزمينه ساز همه چيز مي تواند باشدترتيب پس از آشنايي اندك با گفتگو مي 

م ه هم تداوم جنگ است و ،اهم است و هم بستر تحميق و سركوببدين صورت كه هم بستر تف

بااين همه قصدمان در اين پژوهش آن است تا مقوله گفتگو راباتوجه  .فضايي براي رابطه عاري از سلطه

شناسايي و سرشت نمايي  انقلاب شت آن در حيات سياسيبه موضوع مان، براساس كاركرد و سر

  .كنيم

بنابراين در اين فصل در ابتدا ضمن بازگويي پيش فرض گفتگو به شناسايي و تقسيم بندي دو الگوي  

مي پردازيم ) روايت باختيني و فوكوكويي(والگوي نامطلوب گفتگوي) روايت هابرماسي(مطلوب گفتگو

كه كداميك از الگوهاي مذكور در جمهوري اسلامي ايران سازگار مي ودر ادامه هم نشان مي دهيم 

  .باشد
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فرهنگي و سياسي كه در گفتارگروههاي سياسي وجود  ذكر است به خاطر رويكرد اجتماعي،شايان   

  . مي شودنيز تشريح   براي كاربست پژوهش حاضر دارد در اين فصل  نيزرويكرد روش شناسي گفتمان

  :ديدگاه

 است در دولت شهر» ديالوگ«توان رد پاي گفتگو را كه ريشه يوناني آن  سياسي غرب مي در فلسفه  

خوانند،  به همين منظور گفتگو را مبنا و بن مايه آموزش فلسفي در يونان باستان مي. يونان پيدا كرد

طرح سؤال فلسفي و  بعد گفتگوي سقراطي است كه سوفسطائيان و اندكي يزيرا از طريق گفتگو

كه در  شود تا اين هاي بعد كمرنگ تر مي اين مسئله در دوره. شود مي آغاز ي در يونان باستانسياس

كه ) چرخش زباني و رابطه بين الاذهاني(دهد  اوائل قرن بيستم در قلمرو فلسفه دو تحول مهم روي مي

  .گذارد بر انديشه بسياري از فيلسوفان تأثير مي

روبرويند و از وضع موجود احساس عدم  اي اد متفقاً با مسئلهاولين مرحله گفتگو اين است كه افر  

جا آن است كه هر گونه قطعيت و مطلق  گفتگو در اين نقش مهمبنابراين از جمله . كنند رضايت مي

رساند كه  ها را به اين باور مي و آنقرار داده  هاي افراد را مورد سؤال فرض ها و پيش بودن ارزش

به عدم قطعيت رسيدن در خصوص  ، باشد به عبارتي ديگر ممكن نميهايشان تنها ارزش  ارزش

  .هايمان اولين مرحله گفتگوست ارزش

، اراده مطلوب و در جريان قرار گرفتن در آگاهي داشتن از موضوعوهاي ديگر گفتگ فرض  از پيش  

مه گويند اين گفتگوست كه به جنگ خات دليل نيست كه مي در اين ارتباط بياست مبحث گفتگو

  .آيد تواند فرهنگي باشد كه در آن صلح به وجود  دهد و مي مي

 ،باشد اين است كه روابط انساني از خودگويي پذير مي از لحاظ روشي كه در گفتگو امكانچنين مه  

از طرفي هر يك از طرفين گفتگو . كند انانيت به تبادل سخن و اقدام به رابطه متقابل سوق پيدا مي

صورت بايد گفت كه بدون  نظر شوند، در غير اين مدلي كامل، وارد گفتگو و تبادلبايد با صداقت و ه

تواند در مرحله  گويد كه هدف گفتگو مي همچنين منطق گفتگو مي. باشد گفتگو ناممكن مي ،صداقت
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اول متقاعد كردن طرف مقابل به قبول نظرات خود نباشد بلكه بخش عظيمي از آن فهم مطالب و 

رض است كه ديگري وجود دارد، ارزش دارد و فمنطق گفتگو مستلزم اين . باشد يگر ميهاي يكد اولويت

كند و نسبي  نگري را رد مي منطق گفتگو مطلق. بنابه تعريف از حق و حقوق مستقل برخوردار است

منطق گفتگو پذيراي اين امر است كه احتمال دارد حق با ديگري . سازد نگري را جايگزين آن مي

  1.باشد

باشد ايجاد  آميز باشد چون آنچه كه در گفتگو مهم مي خواهد رقابت ، گفتگو نميسرانجام اينكه   

از پارامترها و متغيرهايي كه باعث  همين طور. تفاهم و حسي مشترك با ديگران است نه برنده شدن

كه ما  انگاري فردي و داشتن حقيقت در نزد خويش نام برد مطلق توان از شود مي شكست در گفتگو مي

  .دارد را از هر گونه گفتگوي شايسته دريغ مي

  

  :هابرماسالگوي آرماني گفتگوي -1

. موجه استپر ادعاي است) دكارتي(تك بعدي  تيعقلان انهابرماس از بزرگترين منتقد ادعاكهاين   

ت تر آن كه عقلانيت ارتباطي اس علاوه بر جوانب ابزاري و هدفمند بودن عقل بر جنبه مهم ماسهابر

از دل اين عقلانيت بر فرآيند گفتگوي سازنده در فضاي فرهنگي و ارزشي مشترك و گذارد،  انگشت مي

 انهمچنين ايشان با در دست داشتن تفكر فلسفه اخلاقي و اتو پياي خاص خود خواه. كند مي ديتاك

يش از ابزار تر مطابق با نيازهاي جمعي است كه براي رسيدن به مقاصد خو جهان بهتر، جوامع عقلاني

 است هاي ويژگيوچه شرايطي  دارايويست گفتگودر انديشه هابرماس چ نكهيا .دنريگ يگفتگو بهره م

  .سعي مي كنيم به آنها پاسخ دهيماز جمله سؤالاتي است كه 
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